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 بسم الله الرّحمن الرّحیم
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 مقدّمه:

ی ولایت در مسأله 4لو شهید او  (3صاحب شرایع) 2لق او و محق  1یحل  یامهعل   ع آراء فقهی مرحومبحث در مورد تتب  

 شود.ن، بحث در مورد آراء فقهاء در عصر اول اجتهاد تمام میفقیه است. با مطرح کردن نظرات این بزرگوارا

                                           
 12۱از  یش. او بیدر قرن هشتم هجر یعهو متکلم ش یهفق ی،ق( معروف به علامه حل ۶2۸-۸4۶) یبن مطه ر حل  یوسفحسن بن  .1 

 یعهش یهعلم یهاها در حوزهاز آن یمنطق، کلام و رجال نگاشته است که برخ یر،مثل اصول، فقه، تفس یمختلف علم یهاکتاب در رشته

با  یهرا با تک یعهش یو اعتقاد یکلام یمبان یزمهم داشت و ن ینقش یعهقه ش. او در گسترش فآیندیم اربه شم یقو تحق یسجزو منابع تدر

 یاست جزء منابع اصل یالاعتقاد خواجه طوس یدعشر و کشف المراد او که شرح تجر یباب حاد یهاکرد. کتاب یینتب یعقل یمبان

تذکرة الفقهاء، قواعد الاحکام و  ید،الصدق، ، خلاصة الاقوال، الجوهر النض کشف. نهج الحق و رودیبه شمار م یعیانمطالعه اعتقادات ش

،  ینفخرالمحقق ی،راز ینالله خوانده شد. قطب الد یتبود که با لقب آ یکس یننخست یحل علامه .یندآثار او ینترمعروف یعهمختلف الش

 یو در دربار سلطان محمد خدا بنده نقش موثر یرانور او در ابودند. حض یشاگردان و یناز معروفتر یجرجان یو محمد بن عل یهابن مع

 داشته است. یراندر ا یعهدر رواج مذهب ش

در  یعهو شاعر ش یاصول یه،و محقق اول، فق یق(، مشهور به محقق حل۸۶۸-۸۱2)یحل یدبن سع یحییابوالقاسم جعفر بن حسن بن  .2 

ابن داود  ی،چون علامه حل علمایی .ذکر شود، او مورد نظر است یاو نشانه ینهبدون قر« محقق»قرن هفتم. هرگاه در آثار فقها، کلمه 

الاسلام و  یعبود. شرا یطوس یرالدینمورد احترام خواجه نص ی. وینداز شاگردان او یحل یدبن طاووس و ابن سع یمعبدالکر یدس ی،حل

 از آثار اوست. یةفقه الامام یالمختصر النافع ف

فقها و  یاست و از سو یعهفقه ش یکتابها یناز بهتر یکی ی،کتاب ازنظر لفظ و معن ینمسائل الحلال و الحرام: ا یشرائع الاسلام ف . 3

اند که کتاب جواهرالکلام بر آن نگاشته یمتعدد یحاتو توض هایقهمورد توجه خاص قرارگرفته است و شروح و تعل یقدرعال ینمجتهد

 یزو اردو( ن یآلمان ی،فرانسو ی،روس ی،زنده جهان )فارس یهااز زبان یبه برخ یعاب شرااز آن است. کت ایجلد بزرگ نمونه 43در 

 مورد استفاده است. ییاست و در دانشکده هاو مراکز قضا یدهترجمه گرد

 یعهش یهااز فق یدشه یخش یااول  یدق( مشهور به شه۶۶۸-۶34)ینیجز یعامل یبن محمد شام یمحمد بن مک ینابوعبدالله شمس الد .4 

سفر کرد و  یمختلف اسلام یفقه مذاهب چهارگانه اهل سنت متبحر بود و به کشورها ینهاول در زم یداست. شه یدر قرن هشتم قمر

 .یدبه شهادت رس یعهق به دست مخالفان ش۶۶۸است. او سرانجام در  یةاللمعة الدمشق یکتاب فقه بصاح ینمود. و یافتدر یزن یاجازات
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ی فقهی مستقل در کتب قدماء مطرح نبوده ی ولایت فقیه به عنوان یک مسألهای که باقی ماند این بود که مسألهنکته

وم ی ترت ب در بحث تزاحم است که الان مطرح است و در سابق و حتی زمان مرحمشابه این، بحث قاعدهاست. 

 مثال آن وجوب تطهیر مسجد قبل از نمازگزاردن در آن است. و شیخ انصاری رحمه الله مطرح نبوده است

خودش بعداً بحثی مستقل شد و بعد از مرحوم انصاری مطرح شد و مرحوم آخوند در کفایه )البته نه به  مسأله این

در این زمینه، مثال دیگر ؛ طرح نمودندم ا( مطرح نمودند و بعداً شاگردان ایشان آن را مستقلاًی مجز عنوان قاعده

 بعد از محل در نماز( که این هم در سابق به این صورت مطرح نبود. شک مانند ) است ی فراغ و تجاوزقاعده

ی مستقل مطرح نبود و در لابلای ی ولایت فقیه نیز به همین شکل در بین فقهاء صدر اول به عنوان مسألهمسأله

 قضاء و ...( مطرح شده بود. بر صغار، وصیت، اجرای حدود، ی فقهی )در مسائل مربوط به ولایتمباحث پراکنده

در مورد نظرات این سه بزرگوار هم ی اولی بحث مستقلی در مورد ولایت فقیه ندیدیم و لذا در نظرات فقهاء مرحله

 از لابلای مباحثشان استخراج نماییم.بایستی نظراتشان در مورد این مسأله را 

 

 مرحوم علامه حلیّ پیرامون ولایت فقیه:آراء بررسی 

مرحوم محقق و شهید اول به  ؛بودنددر مراتب والایی علمی از نظر علامه حلی و مرحوم محقق و شهید اول  مرحوم

و تاریخ فقاهت ی عطفی در بین فقهاء شیعه اند و ایشان نقطهشدت تحت تاثیر نظرات مرحوم علامه حلی بوده

 است.  بودهی ات صال فقهاء قدماء و متأخ رین مرحوم علامه حلی رحمه اللهنقطه توان گفت کهمی اند.بوده

 اند.ی ایشان بودهی حلی در بحث ولایت فقیه قائل به نظریه انتصابی و ولایت عامهعلامه

 فقیه، فقط یک مقام علمی نیست، بلکه همین که «ولی فقیه»ای است که در این زمان خیلی به آن نیازمندیم؛ این نکته

منصوب از جانب امام زمان عج ل الله تعالی فرجه ی حکم به نحو شرعی و دارای حجی ت بود، الید شد و اقامهمبسوط

. پس هر ولایتی که معصوم علیه السلام دارد، ولی فقیه هم آن را دارا ودشمی حج ت از طرف ایشانالش ریف و 

 باشد.می

ی حلی برای عمومیت و اطلاق ولایت فقیه این است که چون فقیه منصوب از جانب امام است، پس استدلال علامه

 باشد.ی که امام دارد را حائز میهر اختیار

دانسته به ابن ادریس )که نماز جمعه را واجب نمیجوابی در مسأله نماز جمعه  «مختلف»در علامه حلی مرحوم 

 توان نظر ایشان پیرامون اختیارات ولی فقیه را فهمید.که از آن می دهدمی است(
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مرحوم ابن ادریس قائل بوده است که نماز جمعه در زمانی واجب است که امام یا منصوب از جانب امام حضور 

دسترس است نه واجب نیست؛ چون نه امام در ؛ لذا عقیده داشتند که اقامه نماز جمعه در زمان غیبت داشته باشد

 .منصوب از جانب امام

مرحوم شیخ انصاری بعدها دارند.  1ی عمر بن حنظلههمچنین ایشان در باب امر به معروف بحثی در مورد مقبوله

 .اندمطرح نمودههایی بحثین خصوص در انیز ین روایت مقبوله دارند و متأخرین از ایشان رحمه الله نقدی بر ا

احتمال زیرا نگری )ی حل ی با آیندهمرحوم علامهلذا مت فقط در امر قضاء است، ه این حکومستشکلین قائلند ک

برداشت شود( نظر خودشان را در اموری مانند قضاء و ... اند که ممکن است از این مقبوله ولایت حسبه دادهمی

 نماید.فرمایند که این روایت بر ولایت مطلقه دلالت میتبیین فرموده و می

من كان منكم قد روى حديثنا و نظر  الى أن قال: انظروا الى -عليه السلام -و ما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق

في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه 

فإنمّا بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرّاد علينا راد على اللهّ تعالى و رسوله، و هو على حدّ الشرك باللّه عز و جل 

 2الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، و هو عام في إقامة الحدود و غيرها.« 2»و غير ذلك من الأحاديث «. 1»

بایستی توجه داشت که این بحث ذیل  فرمایند که ولایت فقیه عامه است.این روایت تصریح می توضیح ایشان در

 از به اذن امام دارد.که نیی عملی آن( مطرح شده است بحث امر به معروف و نهی از منکر )مرحله

 

                                           
 :گونه نقل شده است ینا یثحد ینا« فرائد الاصول » در کتاب  . 1

منازعة  ینهماب یکونمن اصحابنا  ینعن رجل الس لامیهالثلاثة باسنادهم عن عمربن حنظلة قال: سالت ابا عبدالله عل یخمارواه المشا الاول»

 یعنا ف یتهمما کان من روا یال ینظرالاخر؟ قال:  یواحد منهما عل یفضلعند اصحابنا لا  یانما عدلان مرض... قلت: فانهیراثاو م یندَ یف

 یهبمشهور عند اصحابک فان المجمع عل یسل یالشاذ الذ یترکبه من حکمهما و  یؤخَذاصحابک، ف ینب یهحکما به المجمع عل یالذ کذل

 .۸۶، ص4ج ین،بن محمد ام یمرتض ی،فرائد الاصول، انصار ...«یهف یبلار

؛ مسألة: قال الشیخ: من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إلیه إقامة الحدود ؛  4۸4، ص: 4یعة؛ جمختلف الشیعة فی أحکام الشر.  2

 4۸3، ص : 4ج
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و الجواب عن الأولّ: بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنّا نقول بموجبة، لأنّ الفقيه المأمون منصوب 

 1من قبل الامام، و لهذا يمضي أحكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس.

فقیه مأمون منصوب از جانب امام است، به همین خاطر تمام احکام  نمایند که چونمرحوم علامه حل ی استدلال می

 ی حدود و قضاوت میان مردم یاری کنند.بر مردم واجب است که او را بر اقامهنماید و امام را صادر می

رفته و وصیتی ندارد. اند در مبحث وصیت است؛ جایی که کسی از دنیا جای دیگری که ایشان به این نکته پرداخته

 :فرمایند که فقهاء در مثل این امور را باید تولی و تصدی نمایندمی

 له و مات رجل عن -السلام عليه -هاللّ عبد أبا سألت: قال سماعة رواية على ذلك في عوّل -هرحمه اللّ -و الشيخ

لميراث؟ لورثة بقسمة ذلك اا يصنع كيف عبيد و مماليك و خدم له و وصية غير من كبار و صغار بنات و بنون

مع ذلك فقول الشيخ لا ينافي ما ذكره ابن إدريس، لأنّ كونه ثقة و قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس 

لا ينافي كونه فقيها، فجاز أن يجتمع فيه الوصفان، و ترك الشيخ التنصيص على الفقيه للعلم به، إذ من القواعد الكليّة 

 2تولّي الفقهاء مثل هذه الأمور.

                                           
 23۶، ص : 2؛ الأول: فعل الجمعة فی غیبة الإمام مع تمکن الفقهاء من إقامتها ؛  ج232، ص: 2مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج. 1 

؛ مسألة: قال الشیخ فی النهایة: إذا مات الإنسان من غیر وصیة کان على الناظر فی 4۱2، ص: ۸الشریعة؛ جمختلف الشیعة فی أحکام .  2

 4۱1، ص : ۸أمور المسلمین أن یقیم له ناظرا ینظر فی مصلحة الورثة ؛  ج


